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پارادایم نوین حسابداری جنگ

 تاریخ اقتصادی ملت‌ها را اغلب نه با دوران ثبات، بلکه با نحوه برخورد با بحران‌های بزرگ 
می‌سنجند. درگیری‌های نظامی ۴۰ روزه اخیر )اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵( که منجر 
به انسداد موقت تنگه هرمز و اختلال در زیرساخت‌های کلیدی شد، صرفا یک واقعه نظامی 
نبود؛ بلکه یک تکانه‌ی عظیم ســاختاری بود که تمامی پیش‌فرض‌های مدیریت مالی و 
بازرگانی را به چالش کشــید. آمارهای غیررسمی حاکی از افت تولید  و بلاتکلیفی بخش 
بزرگی از نیروی کار است. اکنون که غبار جنگ با آتش‌بس فروردین‌ماه فرو نشسته، فعالان 
اقتصادی با ترازنامه‌هایی روبه‌رو هستند که زبان سنتی حسابداری قادر به توصیف عمق 
جراحات آنها نیست. ما در این برهه نیازمند گذار به مفهومی استراتژیک به نام حسابداری 
جنگ هستیم. حسابداری جنگ را می‌توان بازخوانی ترازنامه‌ها در شرایط عدم قطعیت 
نامید. در حسابداری کلاسیک، فرض بر تداوم فعالیت است. اما در جغرافیایی که یک جرقه 
نظامی می‌تواند شریان‌هــای تامین را قطع کند، این فرض باید با حســابداری تاب‌آوری 
جایگزین شود. حسابداری جنگ صرفا به معنای ثبت خسارات فیزیکی نیست، بلکه یک 

متدولوژی جدید برای مدیریت دارایی‌هاست.
ارزش‌گذاری بر مبنای نقدشوندگی اضطراری ۩

در این پارادایــم، دارایی‌هایی کــه در زمان قطع اینترنــت و انســداد مرزها قابلیت 
نقدشــوندگی ندارند، باید با ضریب ریســک بالایی در ترازنامه درج شــوند. در عوض، 
موجودی کالا در انبار و ذخایر نقد ارزی و ریالی در دســرس، ستون‌های اصلی قدرت 

یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند.
سرمایه‌گذاری بر دارایی انسانی ۩

یکی از بزرگ‌ترین خســارات جنگ اخیر، موج تعدیل نیروی انسانی به دلیل کاهش 
یا توقف درآمدها بود. در اینجا حســابداری جنگ پیشنهاد می‌دهد که حقوق و مزایای 
نیروی متخصص در دوران تعطیلی ناشی از بحران، نه به عنوان هزینه دوره، بلکه به عنوان 
یک دارایی استراتژیک در حسابی تحت عنوان هزینه بازسازی برند ثبت و در دوره‌های 
آتی مستهلک شود. این نگاه مانع از فروپاشی بدنه کارشناسی و تخصصی شرکت‌ها در 

اوج بحران می‌گردد.
بهای تمام شده در شرایط فورس ماژور ۩

وقتی هزینه حمل‌ونقل به دلیل تغییر مسیر از دریا به زمین تا این حد جهش نامتعارف 
می‌کند، بهای تمام شده کالا باید بر اساس هزینه جایگزینی در شرایط اضطرار محاسبه 

شود تا از قیمت‌گذاری‌های دستوری و زیان‌ده جلوگیری گردد.
بحــران اخیر یــک واقعیت تلــخ را عیان کــرد: اقتصــاد دیجیتال بدون زیرســاخت 
آفلاین، به شدت آسیب‌پذیر اســت. قطع اینترنت جهانی در زمان درگیری، بسیاری از 
کســب‌وکارهای مدرن را فلج کرد. راهکار بازگشــت به فعالیت عــادی، بازتعریف مدل 

عملیاتی شامل موارد زیر است:
1. استراتژی انبارداری غیرمتمرکز: تکیه بر یک انبار مرکزی بزرگ در نزدیکی پایتخت 
یا مبادی ورودی، در زمان جنگ یک خطای محاسباتی است. کسب‌وکارها باید به سمت 
انبارهای توزیع‌شــده محلی حرکت کنند تا در صورت قطع ارتباطات سراسری، زنجیره 

توزیع در سطح استان‌ها به صورت خودکار ادامه یابد.
2. شبکه ملی و پروتکل‌های جایگزین: فعالان اقتصادی باید مطالبه‌گرِ زیرساختی 
باشند که در آن، تبادلات مالی )بانکداری داخلی( و لجستیکی، فارغ از وضعیت اینترنت 

جهانی، بر بستر اینترانت پایدار بماند.
3. اقتصاد سیاســیِ بازســازی؛ نقش جدید حاکمیت در دوران پس از جنگ: دولت 
نمی‌تواند تنها در نقش یک ناظر یا جمع‌آوری‌کننده مالیات باقی بماند. به نظر می‌رسد 
وقتی حاکمیت تصمیمات سیاســی و نظامی‌اش مســتقیما بر فضای کســب‌وکار اثر 
می‌گذارد، باید مسوولیت مالی این تصمیمات را نیز بپذیرد. برای احیای اعتماد بخش 

خصوصی، برخی اقدامات به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1. تاسیس »صندوق ملی جبران زیان‌های ناشی از جنگ«: این صندوق باید وظیفه 
جبران عدم نفع شرکت‌هایی را بر عهده بگیرد که به دلیل جنگ، بسته شدن مرزها یا قطع 
زیرساخت‌های عمومی دچار زیان شده‌اند. این نه یک اقدام از سر دلسوزی، بلکه یک 

اقدام بیمه حاکمیتی برای حفظ بقای اقتصاد است.
2. تســهیلات تکلیفی و خط اعتباری با بهره پایین: بانک مرکزی باید برای 
واحدهای تولیدی که زنجیره تامین آنها در اثر جنگ آسیب دیده، خط اعتباری 
ویژه‌ای جهت سفارش‌گذاری مجدد مواد اولیه تخصیص دهد. همچنین، امهال 
وام‌های قبلی بدون جریمه تا حداقل ۶ ماه پس از پایان درگیری، کمترین انتظار 

فعالان اقتصادی می‌تواند باشد.
3. تسهیل در امور گمرکی: کالاهایی که در ۴۰ روز گذشــته در بنادر و مرزها رسوب 
کرده‌اند، باید از طریق »مسیر سبز فوق‌العاده و با تخفیف‌های جدی در سود بازرگانی 
ترخیص شوند تا شوک عرضه در بازار مهار شده و تورم ناشی از کمبود کالا کنترل گردد.

4. بیمه تضمین قراردادهای بین‌المللی: دولت باید با ارائه ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی 
به شرکای خارجیِ بخش خصوصی، ریسک سیاســی تجارت با ایران را پوشش دهد تا 

دوباره جریان سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات برقرار شود.
5. ماموریت مشــرک برای فردای اقتصاد: واقعیت این اســت که اقتصاد ایران پس 
از فروردین ۱۴۰۵، دیگر به مدل‌های پیش از جنگ باز نخواهد گشــت. ما وارد عصری 
شده‌ایم که در آن »ســودآوری« بدون »تاب‌آوری« بی‌معناست. کسب‌وکارهای پیروز در 
این دوران، آن‌هایی هســتند که با ابزار حسابداری جنگ، ریســک‌های خود را شفاف 
کرده و به جای مسکن‌های موقت، زیرساخت‌های امنیتی-اقتصادی مطالبه می‌کنند.

بخش خصوصی باید بداند که در این جغرافیا، موضوع عدم قطعیت یک متغیر ثابت 
است. لذا تدوین استانداردهای ملی برای گزارشــگری مالی در شرایط بحران، نه یک 
انتخاب، بلکــه ماموریتی ملی برای حســابداران و اقتصاددانان اســت. دولت نیز باید 
درک کند که صیانت از ترازنامه‌های مالی بخش خصوصی، به اندازه صیانت از مرزهای 
جغرافیایــی اهمیت دارد. احیــای اقتصاد ایران از مســیرِ پذیرش ایــن پارادایم جدید 
می‌گذرد؛ مسیری که در آن هوشمندی حسابداری، چابکی لجستیک و مسوولیت‌پذیری 
حاکمیتی، ســه رکن اصلی برای عبور از آوار جنگ به ســمت رونق دوباره هســتند.لذا 
پیشنهاد می‌شود جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی با درس گرفتن از 
وقایع اخیر، پیش‌نویس استانداردی را تحت عنوان گزارشگری مالی در شرایط بحران 
نظامی و امنیتی تدوین کنند. جنگ اخیر به ما آموخت که سودآوری در زمان صلح، بدون 
تاب‌آوری در زمان جنگ، تنها یک عدد فریبنده روی کاغذ است. حسابداری جنگ، زبان 
جدیدی است که فعالان اقتصادی برای زنده ماندن در جغرافیای پرآشوب خاورمیانه به 
آن نیاز دارند.همچنین این بحران به ما نشان داد که در زمان جنگ، مرز میان تولیدکننده 
و مصرف‌کننده از بین می‌رود و همه در یک کشتی نشسته‌ایم. بازگشت به شرایط عادی، 

نیازمند یک پیمان ملی بازسازی است.
بخش خصوصی باید با ابزار حسابداری جنگ، شفافیت ایجاد کند و حاکمیت باید با 
بسته‌های تشویقی جسورانه، اعتماد را به بازار بازگرداند. فراموش نکنیم که اقتصادهای 
بزرگ جهان مانند آلمان و ژاپن نه در زمان صلح، بلکه از دلِ ویرانه‌های جنگ و با بازتعریف 
دقیق نسبت دولت و بازار متولد شدند. امروز، روزِ حسابرسی به سبک صلح نیست؛ روزِ 

ساختِن اقتصادی است که در آن آژیرهای قرمز هم نتوانند چرخ تولید را متوقف کنند.

امیررضا انگجی 
کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌ها

امین ذکایی آشتیانی 
استاد اقتصاد دانشگاه بیرمنگام

وحید خاتمی 
پژوهشگر اسبق بانک جهانی

محمد صفری 
پژوهشگر توسعه

در فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات، دوگانه حرکت به سمت 
سیاست‌های مبتنی بر تجارت آزاد در برابر اعمال سیاست‌ها و مداخلات حمایت‌گرایانه در حوزه سیاست‌های تجاری-صنعتی 
بوده است. این دوگانه به‌طور خاص در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم‌گیری درباره سطح و شیوه اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، 
محدودیت‌های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر ماده 5 و ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می‌گیرد، 

اهمیت مضاعف می‌یابد. بحث در خصوص این دوگانه در میان اقتصاددانان نیز با هیچ‌گونه اجماعی همراه نبوده است.

گــزارش حــاضر بــا تمرکــز بــر دامنــه موضوعــی 
سیاست‌های صنعتی، می‌کوشــد چارچوبی تحلیلی 
برای فهم نیروهای موثر بر این تصمیمات فراهم آورد. 
وقوع جنگ، تخریب نظــم اقتصادی جهان  و تضعیف 
زنجیره‌هــای ارزش، اهمیت این گــزارش را دوچندان 

می‌کند.

نیروهای برآمده از تجارت آزاد در نســبت با توسعه  ۩
صنعتی

در امر تجــارت آزاد بین‌المللی همــواره فرض بر این 
بوده است که دو نیرو مســبب خیر اجتماعی، توسعه 
اقتصادی و رفاه کلی بوده اســت؛ صادرات بیشتر در 
نتیجه دسترسی به بازارهای خارجی و واردات ارزان‌تر 
محصولات و مــواد اولیه. بــا این حــال، اگرچه اثرات 
دو نیروی مثبت یاد شــده قابل کتمان نیست اما پای 
نیروی سومی نیز در میان اســت که برخلاف دو مورد 
قبلی عمدتا اثر منفی دارد و باعث می‌شود کشورها در 
صورت ورود به تجارت آزاد با صنعتی‌زدایی )یا قرارگیری 
در تعادل صنعتی‌ســازی محدود( مواجه شــوند. این 
چیزی اســت که گاهی از آن به‌عنــوان صنعتی‌زدایی 
زودرس، قفل شدگی به پایین نردبان توسعه یا تعادل 
کمتر از حد بهینه توســعه صنعتی نام برده می‌شــود. 
این نیروی سوم ناشی از اثر اقتصاد مقیاس و پتانسیل 
بازار داخلی است. اگر فرض بازدهی ثابت به مقیاس 
کنار گذاشته شــود و بازدهی فزاینده به مقیاس مبنا 
قرار گیــرد، اهمیت انــدازه بازار داخلی برای توســعه 
صنایع داخلی آشکار می‌شود. در چنین شرایطی، اگر 
تجارت آزاد باعث کوچک‌تر شدن بازار داخلی برای یک 
صنعت شــود، آن صنعت از مقیاس بهینه تولید خارج 
شــده، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابــد و در نتیجه 
مزیت‌های رقابتی و صادراتی خود را از دست می‌دهد. 
به طور کلی، جهت توسعه صنعتی هر کشور و وضعیت 
یک صنعت خاص در هر کشور به تعامل این نیروهای 
متضاد بستگی دارد. گاهی نتیجه این تعامل منفی و 

گاهی مثبت است.
در دنیای تجــارت بین‌الملل، یکی از پرســش‌های 
کلیدی این اســت که چرا برخی کشــورها در صنایع 
خاص به صادرکنندگان برجســته تبدیل می‌شــوند؟ 
چرا کشــوری مانند آمریکا در صنعت هواپیماسازی یا 
ژاپن در صنعت خودروسازی برتری دارد؟ پاسخ به این 
ســوال اغلب به عواملی مانند منابع طبیعی، فناوری، 
یا نیروی کار ارزان نســبت داده می‌شود. با این حال، 
یک عامل مهم که گاهی نادیده گرفته می‌شود، نقش 
اندازه بازار داخلی یک کشور در تعیین الگوی تجاری 
آن است. این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد 
که چگونه اندازه و ویژگی‌هــای بازار داخلی یا خانگی 
می‌تواند بــر الگوی تجارت بین‌المللــی تاثیر بگذارد؛ 
به‌ویژه در شرایطــی که اقتصاد مقیــاس و هزینه‌های 
حمل‌ونقل نقش مهمی ایفا می‌کنند. کلیت این تحلیل 
بر مبنای مدل اقتصادی پل کروگمن اســت که بر دو 
عامل کلیدی تمرکز دارد که عبارتنــد از اقتصادهای 

مقیاس )کاهش هزینه تولید با افزایش حجم تولید( و 
هزینه‌های حمل‌ونقل که تولید و تجارت را تحت تاثیر 
قرار می‌دهند. پل کروگمن این ایده را از اقتصاددانان 
ژاپنــی گرفته بود. آنهــا در آن زمان در حال مشــاهده 
پدیده‌ای بودند که با نظریه اقتصادی رایج آن دوره در 
تضاد بود. بر اساس آن نظریه، هرچه تقاضای داخلی 
برای یک محصــول یا طیفــی از محصــولات افزایش 
یابد، صادرات آنها کاهش پیدا می‌کند و برای توســعه 
صادرات بهتر است مصرف و تقاضای داخلی سرکوب 
شــود. گاهی گمان بر این است که توســعه چین نیز 
به این شــکل بوده اســت. اما پارادوکس اینجا بود که 
مصرف و تقاضای موثــر بالا و وجود یک بــازار داخلی 
بزرگ باعث شــده بود که صنایع بتواننــد در مقیاس 
اقتصادی تولید کنند و در نتیجه، به واســطه این بازار 
بزرگ هزینه‌های تولید نیز سرشکن شــده و در تولید 
انبوه این هزینه‌ها کاهش یابد. نتیجه این بود که این 
صنایع با کاهش هزینه‌ها حتی در اقتصاد بین‌المللی 
نیز رقابتی‌تر شده و توانســتند صادرات خود را توسعه 
دهند. داســتان چین با این عینــک تئوریک نیز قابل 

تحلیل است.
بنابرایــن، انــدازه و ویژگی‌هــای بــازار داخلــی یا 
خانگی یک کشور مهم است. در شرایطی که تولید با 
اقتصادهای مقیاس همراه باشد )تولید بیشتر، هزینه‌ 
متوســط کمتر( و هزینه‌های حمل‌ونقل نیــز در نظر 
گرفته شود، کشورهایی که بازار داخلی بزرگ‌تری برای 
محصولات خاصی دارند، تمایل دارند در آن محصولات 
صادرکننده شوند. حال ســوال کلیدی این است که 
اثرات تعامــل اقتصاد مقیاس با تجــارت جهانی برای 

توسعه صنعتی چیست؟
تجارت آزاد همواره از طریق کمک به صنایع داخلی 
با دسترســی به بازارهای خارجی و فروش محصولات 
در آن بازارها کمک بسیاری به توسعه اقتصادی کرده 
است و بســیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد 
اقتصادی تنها از این طریق میسر است. به این حال، 
امروز مشخص شده است که همه چیز به این سادگی 
نیست. در کنار دسترسی به بازارهای خارجی و امکان 
واردات مواد اولیــه با قیمت کمتر، پــای مورد دیگری 
در میان اســت که تجارت آزاد را به تیغی دو لبه مبدل 
می‌کند. در واقع اثرات مثبت یــا منفی تجارت آزاد در 
هر کشور نتیجه تعامل این نیروهای متضاد است. این 
نیروها عبارتند از اثر منفی بازدهی فزاینده به مقیاس 
و اثرات مثبت دسترســی به بازار خارجی و مواد اولیه 
ارزان. در برخی کشورها که از اقتصاد مقیاس برخوردار 
نیستند و بازار داخلی بزرگی برای صنایع خود ندارند، 
نتیجه تعامل این نیروها ممکن اســت تحت شرایطی 
به نفع تجارت آزاد باشد اما در کشورهای بزرگ با بازار 
داخلی عمیــق برای برخی محصــولات، نتیجه تعامل 
این نیروها ممکن است صنعتی‌زدایی باشد. مهم‌ترین 
نتیجه این مدل این اســت که صنایعی که از یک بازار 
داخلی بزرگ و امن برخوردارند، چندین مزیت دارند: 

آنها می‌توانند از صرفه‌های ناشی از تولید در مقیاس 

بزرگ بهره‌مند شوند.
آنها می‌توانند در طول زمان و با افزایش اندازه تولید 

از یادگیری صنعتی و فناورانه بهرهمند شوند. 
آنها می‌تواننــد به اندازه کافی درآمد کســب کنند تا 

هزینه‌های پژوهش و توسعه را جبران کنند.
آنهــا می‌تواننــد بازارهــای خارجــی را با صــادرات 
محصولات ارزان‌تر اشــباع کنند و ســهم بازار خود را 

افزایش دهند.
داســتان اندازه بــازار البته ســابقه‌ای طولانی‌تر در 
اقتصاد دارد. این داستان از نظر ابعاد تاریخی پیش‌تر 
توسط اقتصاددانان مکتب تاریخی توسعه یافت اما از 
آنجا که آنها به تقدم تاریخ بر تئوری معتقد بودند هیچ 
مبانی نظری‌ای را در این مورد توسعه ندادند و بیشتر بر 
شرح و توصیف تاریخ اقتصادی موردی کشورها اکتفا 
کردند. این وظیفه بعدها بر عهده اقتصاددانان مدرن 
قرار گرفت تا خلا‌های نظــری، تجربی و حتی تاریخی 
مطالعات پیشــین را پر کنند. یکــی از مطالعات مهم 
در این زمینــه مطالعه تجربی جدید هولــگار برینلیچ 

)2025( در مورد اقتصاد آمریکا است.
از نظر برینلیچ، آزادسازی واردات به معنای کاهش 
موانع تجاری، مانند تعرفه‌ها، یا کاهش عدم اطمینان 
در سیاست‌های تجاری و صنعتی است که به افزایش 
دسترســی تولیدکننــدگان خارجی به بــازار داخلی 
منجر می‌شود. در چارچوب نظریه‌های جدید تجارت 
بین‌الملــل، تاثیر این سیاســت بر صــادرات و رفاه به 
نوع بازده‌هــای مقیــاس در تولید )ثابت یــا فزاینده( 
بســتگی دارد. در مدل‌هایــی بــا بازده‌هــای ثابت به 
مقیاس، آزادســازی واردات معمــولا از طریق کاهش 
هزینه‌هــای ورودی مواد اولیــه و افزایــش رقابت، به 
بهبود عملکرد صادراتی و افزایش رفاه کمک می‌کند. 
اما در مدل‌هایــی با بازده‌هــای فزاینده بــه مقیاس، 
مکانیســم متفاوتی به نــام »نابودی صــادرات« ظاهر 
می‌شود. این مکانیسم بیان می‌کند که افزایش رقابت 
وارداتی می‌توانــد با کاهش اندازه بــازار داخلی برای 
محصولات بومــی، تولید داخلــی را کاهش دهد. این 
کاهش تولید، در حضور بازده‌های فزاینده، بهره‌وری 
صنعت را کاهش داده و در نتیجــه، توانایی رقابت در 
بازارهای جهانــی و صادرات را نیــز تضعیف می‌کند. 
از ســوی دیگر، آزادســازی واردات می‌تواند از طریق 
کاهش هزینه‌های ورودی، مانند مواد اولیه وارداتی، 
اثر مثبتی بر صادرات داشته باشد. این اثر، که به »اثر 
هزینه ورودی« معروف اســت، به‌ویــژه در صنایعی که 
به شــدت به نهاده‌های وارداتی وابســته‌اند، برجسته 
است. همچنین، تغییرات در تقاضای خارجی و تعادل 
عمومی اقتصاد نیز می‌تواند بر صادرات تاثیر بگذارد. 
پس ما همان‌طور که اشــاره رفت با سه نیروی مختلف 
مواجه هستیم. از یک‌سو، اثرات مثبت هزینه ورودی و 
دسترسی به بازار خارجی، و از ســوی دیگر، اثر منفی 
بازده‌هــای فزاینــده به مقیــاس. برآیند این ســه نیرو 
نشان خواهد داد که تجارت آزاد ممکن است به توسعه 
صنعتی منتهی شده یا برعکس موجب صنعتی‌زدایی 

و افتادن از نردبان توسعه شود. یک نمونه از سنجش 
تجربی این مورد، سیاست عادی‌سازی دائمی روابط 
تجاری آمریکا با چین است که در اکتبر ۲۰۰۰ توسط 
کنگره ایالات متحده تصویب شــد و پس از پیوســن 
چین به ســازمان تجارت جهانی در دســامبر ۲۰۰۱ 
اجرایی شد. این سیاســت، اگرچه تعرفه‌های واقعی 
بــر واردات چینــی را تغییر نــداد، اما بــا حذف عدم 
اطمینان مرتبط با وضعیت تجارت با چین، به افزایش 
قابل‌توجه واردات از این کشور به ایالات متحده منجر 
شد. پیش از آن، عدم اطمینان سیاسی، به‌ویژه پس از 
اعتراضات میدان تیانانمن در سال ۱۹۸۹، تهدیدی 
بــرای حفظ وضعیــت روابط بــا چین بــود. این عدم 
اطمینان، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چینی برای 
صادرات به ایالات متحده را محدود می‌کرد. با تصویب 
قانون عادی ســازی، این موانع برطرف شد و واردات 
محصــولات چینی به بازار آمریکا رشــد چشــم‌گیری 
یافت. برای اندازه‌گیری شــدت تاثیر ایــن قانون، از 
شاخص »شکاف NTR« استفاده می‌شود که تفاوت 
بین تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای بدون وضعیت 
عادی در روابط و تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای 
دارای وضعیت عادی را نشان می‌دهد. این شاخص، 
که در سال ۱۹۹۹ محاسبه شــده، به‌عنوان معیاری 
بــرای میزان قــرار گرفتن صنایــع در معــرض رقابت 

وارداتی از چین استفاده می‌شود.
نتایج تحلیل آنها نشــان می‌دهد که رشــد صادرات 
ایالات متحده پس از قانون عادی‌سازی رابطه سیاسی 
در صنایعی که شکاف NTR بالاتری داشتند، به طور 
قابل‌توجهی کاهش یافته است. این نتیجه با مکانیسم 
»نابودی صادرات« ســازگار اســت، که در آن افزایش 
رقابت وارداتی از چین، با کاهش تقاضای داخلی و در 
نتیجه کاهش تولید، بهره‌وری صنایع داخلی را کاهش 
داده و منجر به افت صادرات شده است. در مقابل، اثر 
هزینه ورودی نشــان‌دهنده تاثیر مثبت این قانون بر 

صادرات است.
 صنایعی که به نهاده‌های وارداتی وابســته بودند، 
به دلیــل کاهش هزینه‌هــای تولید، شــاهد افزایش 
صــادرات بودنــد. ایــن اثــر، نشــان‌دهنده اهمیت 
پیوندهای ورودی-خروجی در تقویت صادرات است. 
در ایالات متحــده این دو اثر )نابــودی صادرات و اثر 
هزینه ورودی( تقریبا از نظر شــدت یکسان هستند، 
اما اثــر مثبت هزینــه ورودی در بســیاری از صنایع، 
کاهش ناشی از نابودی صادرات را جبران کرده است 
اما سایر مطالعات نشــان داد که در دیگر کشورها اثر 
منفی اقتصاد مقیاس بر اثر مثبت هزینه ورودی غلبه 

کرده است.
 به طور کلــی نتایج نشــان می‌دهد کــه بازده‌های 
فزاینده به مقیاس نقش مهمی در تحلیل سیاست‌های 
تجاری ایفا می‌کنند. برخــاف مدل‌های بازده ثابت، 
کــه پیش‌بینــی می‌کننــد آزادســازی واردات به طور 
یکنواخت به افزایش صــادرات در همه بخش‌ها منجر 
می‌شود، وجود بازده‌های فزاینده باعث می‌شود که در 
بخش‌های با رقابت وارداتی بالا، صادرات کاهش یابد. 
بنابراین، شاید یکی از اولین درس‌های این نتایج این 
باشد که هرجا اقتصاددانان بدون در نظر گرفتن اثرات 
متضاد این نیروها )هزینه ورودی، دسترســی به بازار 
خارجی و بازده فزاینده به مقیــاس( توصیه به تجارت 
آزاد یا حتی محدود کردن تجارت آزاد کردند باید منتظر 

نتایجی خارج از انتظار باشیم.
منبع: این گزارش بر اساس یک مقاله مرور 
ادبیات و پژوهشی است که به زودی توسط مرکز 
پژوهش‌ها منتشر خواهد شد.

چرا اجماعی در زمینه سیاستگذاری توسعه وجود ندارد؟
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